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بهره گیری از اصل استخدام در توضیح »واقعیت« یا »هستی« جامعه توجهی نداشته 
است. همان طور که توضیح علامه در ذیلِ آیۀ 200 سورۀ آل عمران نشان می دهد، 
»اصل استخدام« در توضیح هستیِ مستقل جامعه است که به   نظر استاد حمید 
پارسانیا، »طرح مستقل دربارۀ موجودی به نام جامعه در آثار متفکران مسلمان، به 
مباحث علامه طباطبایی بازمی گردد« )پارسانیا،1380: 201(؛ بنابراین نمی توان »به  طور 
قطع« مدعی شد که در نظر علامه طباطبایی »عدالت امری ناهمساز با ذاتی  بودن 
حسن و بایستگی عدالت است« )ص226(؛ زیرا توضیح علامه طباطبائی در ذیل 
اصل استخدام ناظر به روند صدور فعل انسانی در تحقق جامعه است نه اعتباری 
بودنِ حسن و قبح اخلاقی. علامه متذکر شده است که »پوشیده نماند که حسن نیز 
مانند وجود بر دو قسم است: 1. حسنی که صفت فعل است فی نفسه و حسنی که 
صفت لازم و غیر مختلف فعل صادر است، چون وجوب عام. بنابراین ممکن است 
فعلی به حسب طبع، بد و قبیح بوده و باز از فاعل صادر شود، ولی صدورش ناچار با 

اعتقاد حسن صورت خواهد گرفت« )طباطبایی، 1366، ج2: 201(.
2. فقدان توضیح هستی شناختی از جامعه، فی المثل بر اساس اصالت تشکیکی 
، شاید یکی از دلایل اصلیِ ارجاع مکرر مؤلفِ گران قدر در  وجود یا مبنایی دیگر
توضیح عام  بودنِ ارزش عدالت به »ارتکاز وجدانی یا اخلاقی، خواه در تبیین نظریۀ 

مختار و خواه در فصول قبلی )ص 41، 223، 227 و 229( باشد.4

»هستیِ«  توضیح  نحوۀ  شد،  اشاره  که  طور  همان 
جامعه، در نظریه های جامعه شناسی یکی از مهم ترین 
موضوعات مطرح در علم اجتماعی است که حدود ارزشی یا معرفتیِ عدالت در 
ضمنِ آن قابل پیگیری است؛ به عنوان مثال، همان طور که الکس کالینیکوس متذکر 
شده است، نظریه های مختلفِ جامعه شناسیِ مدرن، اعم رویکردهای پوزیتیویستی، 
انتقادی و تفهمی یا نظریه های ترکیبی قرن بیستم دربارۀ هستیِ جامعه با نظریۀ 
متفکران مسلمانی نظیر ابن خلدون یا فارابی تمایزی ماهوی دارند؛ زیرا در نظریه های 
و  خودبنیاد  موجودیِ  جامعه  جامعه،  »هستیِ«  دربارۀ  غربی  پسامدرنِ  و  مدرن 
این دنیایی و تابع منطقِ علم مدرن است که نباید عناصر مقوم آن  را با ارجاع به 

آموزه های وحیانی یا حتی متافیزیک یونانی توضیح داد )کالینیکوس، 1373: 33(. 
، کتاب »بازاندیشی عدالت اجتماعی« گامی بسیار بلند و ارزشمند  از این  منظر
در تبیین عدالت در دورۀ معاصر محسوب می شود، اما بیشتر بازاندیشی در مبانی 
ازآنجا که نظریه ای دربارۀ هستیِ اجتماعی  و  ارزشیِ« عدالت است  و  »فلسفی 
نداشته )جز توضیحاتی اندک در بعضی موارد(، به خصوص از حیث ارتباط آموزه های 
وحیانی با سازوکارهای اجتماعی به تکمیل و توضیح نیازمند است. شاید این 
توضیحات در پژوهشِ آیندۀ مؤلف گران قدر دربارۀ »چگونگیِ« بازاندیشی عدالت 

اجتماعی مطرح شود.
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